
 

 

 

  پاسخ گفت كه هدف از يادگيري دستور زبان چيست؟نخست بايد به اين پرسش 
دانيم كه اساس يادگيري زبان و درست سخن گفتن و درست نوشـتن، تمـرين و ممارسـت     مي

ود، بسـيار سـخن   آموزد كـه بسـيار بشـن    ن را درست ميزبان؛ كسي زبا دستوراست نه آموختن 
دقّت بگمارد. بسياري از نويسـندگان  ها  يسد و البته در همة آنبگويد، بسيار بخواند و بسيار بنو

دستور نخوانـده بودنـد و دسـتور     آوريم، اعد دستور از آنان مثال ميمعروف كه امروزه ما در قو
دقّت در آثار نويسدانستن نمي اما با تمرين و ممارست و  ندگان ديگـر و طبيعـت زبـان كـه در     د 
تجلّي ميمح اكثريت مردم  انـد.   كند، روح زبان را دريافته و آن را به درستي به كار بـرده  اورات 

آموزان و دانشجويان نيازي بـه   اين سخنان هرچند درست است، اما بدان معني نيست كه دانش
فراگيري دستور ندارند؛ زيرا براي شناخت درست و علمي زبان و براي جلوگيري از نابساماني 

سازي در مقابل مفاهيم جديدي كـه   عملكرد درست در واژه ها و نيز هاي نابجاي واژه شو گزين
هاي انتشاراتي بـراي   آيند و نيز در مدارس و سازمان شوند يا در جامعه پديد مي وارد جامعه مي

آيد و نيز بـراي   ها به عمل مي ها و كتاب ها و مقاله توجيه و روشنگري تصحيحاتي كه در نوشته
موختن دستور، اگر ضرورت نداشته باشد، سودمند اسـت و  هاي بيگانه، آ سهولت يادگيري زبان
حدي   كند دستور ياد بگيريم و درست هم ياد بگيريم. است كه ما را وادار مي سودمندي آن در 

هـا اسـت.    هاي زبـان در آن  هايي كه در كار دستورنويسي هست، آميختگي گونه يكي از نابساماني *
هاي فراواني پيدا كرده اسـت،   دراز خود دگرگوني رطول عمزبان فارسي نيز مانند هر زبان ديگر در 

هاي آشـكار دارد و عـلاوه بـر ايـن، زبـان       دورة قاجاريان با زبان دورة غزنويان تفاوتكه زبان  چنان
مثلاً زباني كه در كرمان بدان سخن مي فارسي از نظر مكان نيز داراي گونه گويند  هاي متفاوتي است. 

لكه از جهت واژگان نيز با زبان فارسي تهران متفاوت است. در خود تهـران  نه تنها از جهت لهجه، ب
مـثلاً در    توان تشخيص داد:  نيز مانند ديگر شهرها لااقل دو گونه زبان مي زبان گفتار، زبـان نوشـتار. 

در حـالي كـه صـورت    » وقتي كه علي اومد خونـه بهـش گفـتم.   «گويند:  تهران موقع حرف زدن مي
  »وقتي كه علي به خانه آمد به او گفتم.«چنين است:  نوشتاري اين عبارت

در كتاب درسي از دستور زباني سخن به ميان آمده كه زبان فارسي امروز مركز ايران يعني تهران و  *
اما از آن= زبان نوشتار است نه زبان گفتار. ( عمومـاً در      جا كه مـتن  زبان معيار)  هـاي كهـن فارسـي، 

   گردد، مختصري از دستور تاريخي زبان فارسي آمده است. مي ها تدريس مدارس و دانشگاه
آمده است. » و زبانيرقلم«در » دستور زبان فارسي«هاي جديدالتأليف ادبيات فارسي  در كتاب *

مـوزان عزيـز بـه    آ اي نيست كـه دانـش   ب درسي به گونهجايي كه پيوستگي مطالب در كتا از آن
ايم مباحـث دسـتوري فارسـي     خاطر بسپارند، سعي كرده راحتي بتوانند مطالب را بياموزند و به

پژوهان عزيز بـه راحتـي بتواننـد بـه      اي ارائه كنيم كه دانش به گونهزدهم و دوازدهم را دهم، يا
تسلّط يابند و نياز به كتاب ديگري نداشته باشند. مباحث دسـتور زبـان فارسـي در    وموض عات 

  اند: چند فصل ارائه شده
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  گروه اسمي -3   ساختمان واژه -2  نقش كلمات -1
  مباحث پراكنده -6   واحدهاي زبان -5  گروه فعلي -4

اي آورده  گزينـه چهارهـاي   ن پرسشو پس از آ شده تدريسبسيار زياد مباحث  ابتدا با وسواس
آموزان و داوطلبان عزيز با مطالعـة ايـن كتـاب و تجزيـه و تحليـل       اند. اميدوارم شما دانش شده
منبع ديگري نداشته باشيد و در نهايت به هدف اصلي خود كه ورود به بهتـرين   ها نياز به تست

ضـمناً دستورشناسـان    ،ها است ها و رشته دانشگاه ند و اسـتادان و  مو دانش ـفاضـل  دست يابيد. 
چه لغزش و كاستي در بيان مطالب مشاهده كردنـد بـا اغمـاض ننگرنـد و      دبيران بزرگوار چنان

مؤلّف يادآوري كنند تا اگر خطاپوشي نكنند و همة موا رد را با نظرات صائب و سازندة خود به 
  هاي بعد اصلاح گردد.  توفيق و فرصتي بود در چاپ

در پايان سزاوار است از همة عزيزان و بزرگواراني كه در انجام اين كتاب مددكار و يـاريگر   *
تشكّر نمايم: اينجانب بوده   اند قدرداني و 

  ني مدير عامل محترم انتشارات مبتكرانجناب آقاي يحيي دهقا -1
  استاد گرانقدر و فاضلم جناب آقاي مهندس هادي عزيززاده دبير محترم مجموعة مبتكران -2
  اند.  جناب آقاي مهندس بابك نهريني كه بسيار به بنده لطف داشته -3
و مينا هرمزي  آرايي)، آرزو گلفر (گرافيست) (حروفچيني و صفحهجو  ساينا صلح ها سركار خانم -4

  اند.  به ثمر رسيدن كتاب بسيار زحمت كشيده كه در  خوان) پور (نمونه (طراح جلد) و طوبي عيني
دقّت بسيار زياد زحمت بازخواني مطالـب را بـر    -5 سركار خانم زهرا دانشور كه با وسواس و 

  اند.  عهده داشته
كـه   سـركار خـانم رضـايي    و آقايان دكتر هامون سبطي و دكتر علي سلطاني گردفرامـرزي  -6

  ام. شان بهره برده هميشه از نظرات صائب و سازنده
  97علي احمدنيا ـ پاييز     

  

 دكتر علي احمدنيا:
  دكتراي زبان و ادبيات فارسي -
مدرس ادبيات كنكور -   استاد دانشگاه و 
  جلد كتاب در زمينة ادبيات 15مؤلف بيش از  -
  ة ادبياتارائة مقالات علمي و پژوهشي در زمين -
  هاي آموزشيDVDارائة  -
  »خرد ـ ابوريحان ـ روشنگران و آموزشگاه هدف«مدرس مراكز-

توانند به صورت مستقيم بـا  پژوهان و داوطلبان عزيز كنكور مياستادان بزرگوار، دانش
  مؤلف كتاب ارتباط داشته باشندو نظرات خود را در ميان بگذارند:

  tome/adabiat_ ahmadnia 
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  »نهاد ـ مفعول ـ متمم فعل (= متمم اجباري) ـ مسند ـ منادا«  هاي اصلي الف) نقش
اليه) ـ نقش وصفي  نقش قيدي ـ متمم اختياري ـ نقش اضافي (= مضاف  «  هاي غيراصلي ب) نقش

  »(= صفتي)
  »معطوف ـ بدل ـ تكرار«  هاي تبعي ج) نقش

  

  دهد: خبر مي دارندة خبر است كه گزاره دربارة آن: نهاد -1
  چه در جمله بيايد و چه نيايد.  ؛نهاد يك جزء اصلي جمله است -1

    

ها را از فعل جدا  توان آن ضميرهاي پيوندي فاعلي هستند كه نمي  پيوسته  
َـ م، ي، .مشويتا موفق  مكني ميكرد: تلاش  )j @Ò


  ـ يم ـ يد ـ ند) 

معمولاً نها را اتوان آ مي  جدا   اسم ـ ضمير ـ صفت و   «ز جمله جدا كرد. (
  )دار است. اين نقش را عهده» جانشين اسم

  ز ابري چكيد يكي قطره باران 
  نهاد جدا  

  

  بوي گل و ريحانهاخويشتنم كردي  بي  ها به بستان رفت مي دل سوداييوقتي  
  نهاد جدا  نهاد جدا  

  

  
هـا را   ها پي ببريد بهتر است ابتدا جمله ر جملهتر بتوانيد به نقش كلمات د كه راحت براي اين

مرتّب كنيم و سپس نقش كلمه را مشخص كنـيم. سـعي كنيـد ضـماير      به زبان فارسي معيار 
   به صورت ضمير منفصل بنويسيد. رامتصّل (= پيوسته) 

  نقش مفعولي:  -2
  را؟ كسيچه   

  مفعول  + فعل جمله  فرمول پيدا كردن مفعول: 
  چه چيزي را؟  

  

پس از گروه اسمي نشانة » را«يعني آمدن  ؛نشانة مفعول در فارسي معيار است» را«تكواژة  -1
اما در بسياري از جملهعمف   آيد.  نمي» را«ها، مفعول به همراه  ول بودن آن گروه است 
زيرا بعضـي   ؛هستند» گذرا به مفعول«هايي برويم كه  براي يافتن مفعول بايد به سراغ فعل -2

  تياج به مفعول ندارند. ها اح فعل
  

  هاي گذرا به مفعول:  * تعدادي از فعل
آزردن ـ آزمودن ـ آشاميدن ـ آمرزيدن ـ آوردن ـ افروختن ـ اندوختن ـ بافتن ـ بخشودن ـ         

داشتن ـ دريدن ـ فهميدن ـ شـنيدن ـ نوشـتن ـ        تراشيدن ـ  پراكندن ـ پوشيدن ـ   بوسيدن ـ  

 نهاد -2
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زير يافتن ـ بازيافتن ـ دوست داشتن ـ فراموش كردن ـ    يافتن ـ بر افراشتن ـ برانداختن ـ در  
  رفتن ـ در پي داشتن و ...گ

  

را مطرح كنـيم، فعـل   » چه كسي را؟ / چه چيزي را؟«ها، زمانيكه سؤال:  در تمام اين فعل *
  داراي جواب منطقي و درست است.

  

جملـه يـك    در اغلب اين مـوارد در  شود. حذف مي معنويدر مواردي، مفعول، به قرينة  -3
در توضـيح مفعـول حـذف شـده، وجـود دارد و      » جز«يا » از«به همراه حرف اضافة » متمم«

  در جمله جاگذاري كرد:» مفعول«را به جاي » چيزي«توان اسم مبهم  مي
  

  بخور. ]چيزي[ غذااز اين غذا بخور = از اين  -
  بگو[چيزي] از پدر بگو = از پدر  -
  بر زبان نياور. [چيزي]حق  سخن زجز سخن حق بر زبان نياور = ج -

  

متمم: -3   آيد.  كه پس از حرف اضافه مي استاي  كلمه نقش 
  ند از: به ـ با ـ در ـ براي ـ از ـ اندر و ....ا مهم عبارت ةف اضافوحر

  

از  بعد (وقتي بتوان تاـ ») از«(به معني  كهـ ») مثل و مانند«(در معني  چونـ   چو«كلمات:  -1
  حرف اضافه هستند. ») براي«(به معني  بهرِـ ») جزبه«(به معني  مگرـ آورد) » به«آن 

  

اول در » اختياري«و » اجباري«متمم به دو صورت نقش  -2 و نـوع   نقـش اصـلي  است. نوع 
  است.  فرعيدوم، 

بـراي  » فعل«در جمله نباشد معني و مفهوم جمله ناقص خواهد بود و  چنانچه» متمم اجباري«
  به آنها نياز دارد. مثل:تمام شدن معني 

  

  از  رهيدن   به  چسبيدن  از  ترسيدن
  به  فروختن  از  رنجيدن  به  باختن
  با   جنگيدن  از  شنيدن

  

  رفته است: در متون قديم (سبك خراساني) براي يك متمم، دو حرف اضافه به كار مي -3
  

  ريخ رهبدو گفت: برخي نتهمت  ، آنگه بباريد تيربررستم  به 
  

      

  (به ـ بر) دو حرف اضافه
  

    به نيك اختر و فال گيتي فروز  ، بدوزبرگيسوي او  بهبگير و  
  
  

  دو حرف اضافه (به ـ بر)  
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  نقش مسند: -4
نشسـتن آن در  » مسـند «ندارد. تنها نشانة  نما نقشيا  نشانه» متمم«و » مفعول«برخلاف » مسند«

رويـم و وقتـي    مي» اسنادي«بتدا به سراغ فعل ا» مسند«است. براي يافتن » فعل اسنادي«كنار 
  كنيم: را پيدا كرديم سؤال زير را مطرح مي» فعل اسنادي«
  
  

  

 ،چنانچه فعل اسـنادي نباشـد   ؛اي وجود دارد كه فعل اسنادي باشد فقط در جمله» مسند« -1
  هم وجود نخواهد داشت. » مسندي«

  ند از:ا عبارت اسناديهاي  فعل
  ها)گشت ـ گرديد (و هم معني است ـ بود ـ شد ـ -1
  
  
  
  زدن و ... صداناميدن ـ خواندن ـ  -2
  ـ به حساب آوردن و ... آوردنشمردن ـ به شمار  -3
  پنداشتن ـ دانستن ـ ديدن ـ يافتن و ... -4
  نيستند:» اسنادي«كار روند فعل  هب» وجود داشتن«در معني » است، هست، بود«چنانچه  -2
  »نيستمحقّا كه من  هستگر او   ؟كيستم من درياستكه جايي كه «

  فعل اسنادي  وجود دارد   فعل اسنادي   وجود دارد  
  (غير اسنادي)  (غير اسنادي)  

واقـع  » قش مسـند ن«با هم  »حرف اضافه و متمم«است » متممي«يك گروه » مسند« گاهي -3
  اند: شده

  »يگر ذوق نيست تو را طبع جانور  و طرب استعرب در حالت  شعراشتر به «
  فعل اسنادي  

  مسند: در حالت و طرب  (چگونه است؟) اسنادياست = فعل 
خواهد داشت (منادا » نقش منادايي«خطاب قرار گيرد  دهرگاه گروه اسمي مور نقش منادا: -5

  آيد) گروه اسمي است كه پس از حرف ندا مي
  
  

  

  كه سزاست. بكن! كاري دست! ببين و اي چشماي  
  منادا  منادا   

 

 مسند  + فعل اسنادي؟ چه ـ كه ـ چگونه ـ ...«

ـ نمودن (اسـت) ـ مانـدن    ») است«رسيدن ـ به نظر آمدن (در معني  ه نظر ب
 (است) فعل اسنادي هستند. 

 

ايها ـ الف در آخر مناداا حروف ندا عبارت  ند از: اي ـ ايا ـ يا ـ 
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  از خدا گر نترسي بترس كسز   كشورگشا شاه محمودايا  
  منادا  

  

  را بوي عود آيد آتش، كسي كجا ديدي كه بي/نيايد بوي دل از توكه تا خامي، دلبسوز اي  
  منادا  

  

  بريم: آيد كه از راه معنا و آهنگ كلام به منادا پي مي گاهي منادا بدون حرف ندا مي -1
  خار كجاست فكر معقول بفرما گل بي  نجخزان در چمن دهر مر باد! از حافظ

  منادا (اي حافظ) 
» كسي كه«(در اين صورت اغلب، مناداي محذوف حذف شود. » منادا«گاهي ممكن است  -2

  است):
  تأثير اختران شما نيز بگذرد  طالع مسعود خويشتن بهمفتخر  اي

    )حرف ندا (كسي كه = مناداي محذوف
ديگـري بـه    رف ندا نيست گاهي ممكن است بـا كلمـة  ح» اي«باشيد هميشه  داشتهدقّت  -3

  به كار رود:» صوت«صورت 
  

  »كĤنچنان ماهي نهان شد زير ميغ  اي دريغ اي دريغا، اي دريغا« 
  صوت  تصو  صوت  

  

  »د زير ميغـم شـعمتـĤفتاب نـك  اي دريغگفت  كند و مي ريش بر مي« 
  صوت  

  
  اصلي:هاي غير ) نقشب
  نقش قيدي: -5
گونه دلالـت نمايـد و    در جمله ممكن است به زمان و مكان و مفاهيمي از اينگروه اسمي  -

مقيد سازد. در چنين مواردي اسم  فعل جمله   خواهد داشت:» نقش قيدي«را به اين مفاهيم 
  

  همه خوشة خشم شد خرمن من  رود خلق است درياي جوشان كنون 
  قيد  

بـستبنش انـر دكـب  حيران و زار، بعد سه روز و سه شب    دوارـوميـند ـه 
  قيد  قيد  قيد  قيد  

  

  ب خفته استـش درون دشت كĤرام  حسرت نبرم به خواب آن مرداب  
  قيد  قيد  

  

ذرات عالم است  كند از مغرب آفتاب طلوع مي گويا    كĤشوب در تمامي 
  قيد  
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 *  
شود (زيرا قيد از اركـان اصـلي    مفهوم جمله ناقص نمي شودچنانچه قيد از جمله حذف  -1

  جمله نيست)
همـراه هسـتند و   » حرف جر«يا » ال«، »تنوين«هستند (يعني با » دار نشانه«از قيدها بعضي  -2

  نشانه هستند.  بعضي از قيدها بي
اصولاً و ... دار تمام كلمات تنوين -3 اتفاقاً،  اولاً،  عملاً،    در فارسي نقش قيدي دارند: 
  اليهي): نقش اضافي (مضاف -6
  ):نقش وصفي (صفتي -7

 اليـه  مضـاف آيد يـا   سره ميكاي كه پس از  دو كلمه با كسره به هم اضافه شوند كلمههرگاه 
  (صفتي)).» وصفي«دارد يا نقش » اضافي«(يا نقش  صفتاست يا 

اول كه هست  نقـش فرعـي  بعد از كسـره   ةرا دارد و كلم اصلي نقشگروه اسمي است  ةكلمة 
  اليه يا صفت) (مضاف

  يه و صفت:ال هاي تشخيص مضاف راه
آوريم، اگر معني بدهد  مي» هستند«يا » است«كنيم و در آخر آن  كسرة اضافه را حذف مي -1

(صفت) دارد و اگر معني ندهد تركيب  وصفيتركيب وصفي است و كلمة بعد از كسره نقش 
  اليه) دارد.  اضافي است و كلمة بعد از كسره نقش اضافي (مضاف

    صفت است)» زيبا«دهد پس  غروب، زيبا است (معني مي  غروب زيبا 
  اليه است) مضاف» آفتاب«دهد پس  ، آفتاب است (معني نميغروب  غروب آفتاب  

كنيم، اگر معنـي داد تركيـب وصـفي اسـت و كلمـة دوم       اضافه مي» تر«به آخر تركيب  -2
  ضافي است.ا ،است و تركيب» اليه مضاف«است و اگر معني نداد كلمة دوم » صفت«

  صفت است. » آگاه«دهد پس  معني مي   گاه[تر]آمعلم   گاهآمعلمّ  
  اليه است.  مضاف» مدرسه«دهد پس  معني نمي  معلم مدرسه[تر]  معلمّ مدرسه  

بياوريم اگر معني داد تركيب وصفي است و كلمـة دوم  » بسيار«و » ي نكره«بين دو كلمه  -3
  است. » اليه مضاف«يب اضافي است و كلمة دوم است و اگر معني نداد ترك» صفت«

معني   زنگ [بسيار] گوش خراش / زنگ[ي] گوش خراش  زنگ گوش خراش 
  صفت است. » گوش خراش«پس  ؛دهد مي

پـس   ؛دهـد  معنـي نمـي    زنگ [بسيار] كلاس / زنگ[ي] كـلاس   زنگ كلاس 
  اليه است. مضاف» كلاس«
مثلاً: اين ـ آن ـ هر ـ دو     ن برخي از وابستهتوا پس مي است» اسم«اليه  مضاف -4 هاي پيشين (

مثلاً و ...) و وابسته اليه همراه كرد. اما اين كار در مورد  ها ـ ان و ...) را با مضاف :هاي پسين (
  ها ممكن نيست.صفت
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  دهد. معني مي  ها ) مدرسه / زنگ مدرسههرـ  آنـ  اينزنگ (  زنگ مدرسه
  هـا  (اين ـ آن ـ هر) گوش خراش / زنگ گوش خـراش    زنگ  زنگ گوش خراش

  دهد. معني نمي
اليـه دارنـد (بـراي     چسـبند و نقـش مضـاف    متصّل (پيوسته) گاهي به كلمات مي ضميرهاي

   تشخيص راحت سعي كنيد ضمير متصل را به ضمير منفصل يا جدا تبديل كنيد
دوست من (من = مضاف   اليه) دوستم = 
كتابِ او (او     اليه) = مضاف كتابش = 

  

  

  
  اليه) به كار رفته است؟ هاي زير چند تركيب اضافي (مضاف و مضاف در تركيب

درخـت كـاج ـ كـوه             « كلاسِ درس ـ مرد گوينده ـ جهان واقعي ـ درياي سـياه ـ كـام انسـان ـ 
ـ  دماوندـ انگشتر طلا ـ كفش ورزشي ـ اتاق ناهارخوري ـ تاج خروس ـ شلوار ما ـ كتاب ادبيات     

  »گ سختسن

  
  

  نهُ تركيب اضافي ـ پنج تركيب وصفي
  

  هاي تبعي:  ج) نقش
اسميِ قبل از خود هستند. (معطوف ـ بدل ـ تكرار) نقش   هايي هستند كه تابع گروه 

ـ  اليهي مضافند از: نهادي ـ مفعولي ـ متممي ـ مسندي ـ     ا هاي اصلي و فرعي عبارت نقش -
  وصفي (صفت) ـ منادايي ـ قيدي

اولـي نقـش      كه دو كلمه در يك جمله نميجا  از آن توانند با هم يك نقش داشته باشـند بـه 
  دهند.  مي» تبعي«و به دومي نقش » اصلي«

  ند از: ا هاي تبعي عبارت نقش
  تكرار -3  بدل -2  معطوف -1
واو) قـرار بگيـرد، معطـوف ناميـده     = هر گروه اسمي كه بعد از حرف عطف ( معطوف: -1

  ر جمله همان نقش گروه قبل از خود استشود. (نقش معطوف د مي
 : نهاد ـ پـدر: معطـوف بـه نهـاد ـ ش=      روند. (دوست به مسافرت مي دوستم و پدرش  
  اليه) مضاف
  ».حرف عطف«نه » پيوند هم پايه ساز«بين دو جمله ارتباط برقرار كند » و«چنانچه نكته: 
  است.به صورت يك مكتب موجود  وعلي از صورت يك فرد بيرون است   

  ساز يهپاپيوند هم   
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اسم يا گروه اسمي است كه با درنگ ـ ويرگول در نوشتار ـ دربـارة اسـم قبـل از       بدل: -2
غالباً نام ديگر ـ شغل ـ مقام ـ شهرت ـ  خود توضيح مي دهد تا معناي آن را روشن كند. بدل 

خصوصيات هسته را بيان مي   كند.  يا يكي ديگر از 
  
  
  

  هاي ايراني مظهر خوي شيطاني است.  ، در داستانهاك د معرّب اژديضحاك،   
  بدل  

بشريت،      ، كشور را از همه سو اشغال كرده بودند. و استالين چرلينروزولت، آن سه غمخوار 
  بدل  

آن است كه يك نقش دوبار در جمله تكرار شود (نقشـي اسـت كـه بـدون هـيچ       تكرار: -3
  شود) تغييري تكرار مي

  معلمّاز بپرس،  معلمّاز   
متمم  متمم     تكرار 

  پدرترا ديدم  پدرت  
  تكرار مفعول  مفعول  
  خستهاست  خستهمدير   

  تكرار مسند  مسند  
  

  

دقّت بخوانيد     و نقش كلمات مشخص شده را بنويسيد.متن زير را به 
بـه دور   هـدايت  چراغِاز  ضلالهوس بگذارم و در ظلمات جهل و  دنبالبه  سرمگذار  پروردگارا!«
  »ببينم. خويش غفلت كيفرفروافتم و  غفلت خوابفتم. روا مدار به ا

  

  
متمم ـ هدايت: مضـاف    متمم ـ ضلال: معطوف به مضاف  :سر: مفعول ـ دنبال  اليـه ـ خـواب:     اليه ـ چراغ: 

  اليه اليه مضاف اليه ـ خويش: مضاف اليه ـ كيفر: مفعول ـ غفلت: مضاف متمم ـ غفلت: مضاف
  

  
  

  مشخص شده را بنويسيد. نقش كلمات  
 حكمـي ، نكات اخلاقـي و  بوستان، در كتاب ارزشمند منظوم خود، شاعر نامدار قرن هفتم، سعدي«

گيرند و پند آموزند. آنچـه كـه    زندگيكند. تا بدان وسيله خوانندگان، درس  فراواني را گوشزد مي

آيد و چنانچه حذف شود، مفهوم جمله  بين دو كاما (ويرگول) مي» بدل«
 شود.ناقص نمي
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 بسـيار كنـد. شـاعري   مطـرح مـي  ماهرانـه  و عاشـقانه  را همه ديده، خويش سفرهاي آموخته و در 
   »نيست. اهل تظاهر هرگزاست و گوي  صريح

  

  
  

 ـ معطـوف بـه صـفت ـ زنـدگي:       بـدل ـ حكمـي:   : بـدل ـ بوسـتان:    هفتمشاعر نامدار قرن  سعدي: نهاد 
 ـ  اليه ـ خويش: مضاف  مضاف انه: معطوف به مسـند ـ بسـيار: قيـد     رماه عاشقانه: مسند ـ   اليه ـ همه: بدل 

  ـ هرگز: قيد ـ اهل تظاهر: مسندگوي: صفت  صفت ـ صريح
  

  
  

  نقش كلمات مشخص شده را بنويسيد.  
 جــداز ســنگييكــي چشــمهگشــت  -1
 صـدف چـون   كـف گاه به دهان برزده  -2
ــت: در  -3 ــنگف ــه اي ــا معرك ــنم يكت  م
ــدوم،  -4 ــون ب ــبزه چ ــنس ــوش م  در آغ
 شــكنچــون بگشــايم ز ســر مــو     -5
ــاران -6 ــره ب ــاك  قط ــه خ ــد ب ــه درافت  ك
ــن   -7 ــر م ــرد   هردر ب ــان ب ــه پاي ــو ب  چ
ــابـــر  -8 ــرمايهن زمـ  شـــد حامـــل سـ
ــل -9 ــد    گ ــگ و برازن ــه رن ــه هم  يگب

 نيلـــوفري پـــردةايـــن بـــن در  -10
ط    -11 نَمـ  آن مسـت شـده از غــرور  زيـن 
ــد  -12 ــيديـ ــر يكـ ــنده بحـ  اي خروشـ
ــره -13 ــرد   نع ــك ك ــرآورده، فل ــ هب  رك
 راســـت بـــه ماننـــد يكـــي زلزلـــه -14
 چـو بـه آنجـا رسـيد     چشمه كوچـك  -15
 دركشـد  قـدم  آن ورطـه ت كز خواس -16
 ، خيــره و خــاموش مانــدچنــانليــك  -17

  

ــه  ــرهزنغلغلـ ــا،  چهـ ــا نمـ ــز پـ  تيـ
ــريگــاهي چــو  ــر هــدف تي  كــه رود ب

ــاج ــرِ تـ ــبن سـ ــحراو  گلـ ــنم صـ  مـ
ــه  ــر  بوس ــر و ب ــر س ــد ب ــن دوشزن  م

ــد  ــاه ببينـ ــود رخمـ ــن خـ ــه مـ  را بـ
ــاك  ــر تابنــ ــد بــــس گهــ  زو بدمــ

ــر خجلـــياز  ــرد سـ ــان بـ ــه گريبـ  بـ
 دپيرايـــه شـــصـــاحب ز مـــن بـــاغ 
ــي ــن   مـ ــو مـ ــد از پرتـ ــدگيكنـ  زنـ

ــي همســري؟  ــا چــو من ــد ب  كيســت كن
 دوررفــت و ز مبــدأ چــو كمــي گشــت 

ــنده   ــادره جوشــ ــهمگني، نــ  اي ســ
 در زهـــرهســـيه كـــرد، شـــده  ديـــده

ــداده  ــه  شنتـ يلـ  بـــر تـــن ســـاحل، 
ــه  ــةو آن همـ ــا هنگامـ ــد دريـ  بديـ
ــتن ــد  خويشـ ــر كشـ ــه برتـ  از حادثـ
 ، گـوش مانـد  شـيرين سـخني  كـز همـه   

  

   اسفندياري) (علي» نيمايوشيج«    
  

  
  

  تيزپا: قيد نما ـ زن، چهره جدا: مسند ـ غلغله« ،يكي چشمه: نهاد -1
  كف: مفعول ـ صدف: متمم ـ تيري: متمم -2
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اليـه   اليـه ـ گلـبن: مضـاف     ـ سـر: مضـاف    مسنداين: صفت اشاره ـ معركه: متمم ـ يكتا: مسند ـ تاج:     -3
  اليه اليه ـ صحرا: معطوف به مضاف مضاف

  اليه نهاد ـ بوسه: مفعول ـ دوش: متمم ـ من: مضافسبزه:  -4
  اليه شكن: مفعول ـ رخ: مفعول ـ خود: مضاف -5
  قطره باران: نهاد -6
  ره: مفعول ـ خجلي: متمم ـ سر: مفعول -7
  ابر: نهاد ـ حامل سرمايه: مسند ـ باغ: نهاد ـ صاحب پيرايه: مسند -8
  گل: نهاد ـ زندگي: مفعول -9

مضافبن: متمم ـ  -10   اليه ـ نيلوفري: صفتپرده: 
  آن مست شده از غرور: نهاد (گروه نهادي) ـ دور: مسند -11
  يكي بحر: مفعول ـ خروشنده: صفت -12
  در: مسند نعره: مفعول ـ ديده: مفعول ـ زهره -13
  اليه تن: مفعول ـ ش: مضاف -14
  اليه چشمه كوچك: نهاد ـ هنگامه: مفعول ـ دريا: مضاف -15
  رطه: متمم ـ قدم: مفعول ـ خويشتن: مفعولآن و -16
  سخني: متمم چنان: قيد ـ شيرين -17
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  است؟ متفاوتاي  در كدام بيت واژه» نهاد« .1

ــرد    ــردان مـ ــازي و مـ ــبان تـ ــه اسـ  بـ
 خواجو چو سرو تا نكنـي پيشـه راسـتي      
 كيست آن كو با تو پا بيرون نهاد از دايره   
ــاد        ــردن نه ــو گ ــيش ت ــه پ ــواهم ب  نخ

  

ــرد    ــديش گـــ ــاد بدانـــ ــرآر از نهـــ  بـــ
 منتـــــوان نهـــــاد در ره آزادگـــــي قـــــد

 تر از پرگار نيست به كار خويش سر گردان كو
 اگــــر طــــوقم از عقــــد پــــروين كنــــي

 

مشخصّ شده  .2   ذكر شده است؟ نادرستنقش دستوري كدام واژة 
  / به زخم زخمه بر ابريشم رباب كنند. (فلك: نهاد) آنك همي كند فلكبنالم ايرا (زيرا) بر من    
د ديده صدف سرشكران غم زنند مرا / ز بس كه بر من با      ل)وكنند. (سرشك: مفع ناب روار 

  اليه) آن كنم به جزع / كه جان پيران بر فرقت شباب كنند (من: مضاف منز درد وصلت ياران     
  شنوند / اميد تا كي دارم كه مستجاب كنند. (دعوت: مفعول) من در جهان نمي دعوتچو هيچ    

  است؟ متفاوتهاي زير  نقش دستوري كدام واژة مشخص شده در بيت .3
وصـال خـود مـران مـا رااز سر خوانوار مگس   
بنشـين   بگشـا دمـي   ميانجويي  مي  نار از ما چهك   
را جـورت  خـواهيم بر ما و ما  كني مي  يو زورت   
نرگس تو چون بر سوي كه روزي باشد آن تاميق   

  

را ماخوان روزي بخوانبآخرنه مهمان توام 
را مـا ميـان   زيـن به اقبالت مگر كاري برآيد 

را ماپي بر استخوان  هستتا كمان  چون كشيدن
را ما و سرگردان مستنگيزند ابر خوش بخواز

 

  در بيت زير يكسان است؟» ش«در انتهاي كدام بيت، با نقش دستوري » ش«نقش دستوري  .4
  »صدف در كنارش به جان پروريد  و خود را به چشم حقارت ديدچ«    

 چه لطيف است در آن جام عقيقرمي لعل ا   
ــا نگــرد     ــه در آن صــورت زيب  گــر در آيين
 نـالم  بس كه در چنگ فراق تو چو ني مـي    
 خواجو از چشمة نوش تو چو راند سخني   

  

 آن ندارد ز لطافت كـه در آن جامـه تنـيش    
 د صـورت احـوال منـيش   بو كه معلوم شـو 

 كس نيست كه يك بار بگويـد مـزنيش   هيچ
 چكد هر نفسي آب حيـات از سـخنيش   مي

 

  هاي مشخص شدة بيت زير به ترتيب كدام است؟ نقش دستوري واژه .5
  »كل ز ضرب طوطيبر سرش زد گشت   و جامه چرب دكانديد پر روغن «  

  مفعول، مفعول   مفعول، نهاد   نهاد، متمم   نهاد، مفعول   
مشخصّ شده در بيت،  .6   است؟» مفعول«نقش دستوري كدام كلمة 

 اندجاست برگ عيش كه هر سو فشانده آن   
 در ملك عشق هر كه شفا يابـد از مـرض     
ــي دوســتانگــه گــه فتــد ز طــاق دل      ول
 گشود ديده و بشناخت چشم عقل رهصد    

  

ــه  ــال  پروانـ ــا و بـ ــوخته پرهـ ــا اي سـ  هـ
ــواي ــال   رس ــد س ــردد و گوين ــق گ ــا خل  ه

ــد از زوال   ــان نرسـ ــيد را زيـ ــا خورشـ  هـ
ــال     ــود از مث ــده ب ــنا ش ــه آش ــا آن ك ــا ب  ه
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مشخصّ شده در كدام گزينه درست توصيف شده است؟ نقش قسمت .7   هاي 
ــدا   ــنگي ج ــمه ز س ــي چش ــت يك  گش
ــت     ــنگفـ ــه دريـ ــا، معركـ ــنم يكتـ  مـ
 هــــر پيــــدا و پنهــــان رزاقيي تــــو   

ــي    ــازهـ ــانم  گويـ ــام و زبـ ــو، كـ  ز تـ
  

ــه  ــره غلُغلـ ــند)  زن، چهـ ــا (مسـ ــا، تيزپـ  نمـ
ــبن  گلُ ــر  ــاجِ س ــحراو  ت ــنم ص ــول) م  (مفع

ــند)     ــادان (مس ــا و ن ــر دان خلّــاق ه ــويي   ت
 تـــويي هـــم آشـــكارا، هـــم نهـــانم (قيـــد)

 

  در بيت زير چيست؟» خاك«و » باران«هاي  هاي دستوري واژه نقش .8
  »زو بدمد بس گهر تابناك  فتد به خاكاقطره باران كه در«  

متمم ضافم    مضاف     اليه،    اليه صفت، 
متمم    مضافاليه مضاف     صفت،    اليه ، 

مشخصّ شده با نقش دستوري واژة  .9   ت؟در بيت زير يكسان اس» عقل«نقش دستوري كدام واژة 
  »عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش  ناليد دوش مرغي به صبح مي«  

  )جام(  / كه تا ابد نكني عرض احتياج به جم  جاماي طلب كن  به مجلس كرم از ساقي   
  )محزون(  كه هست / عشق مرا راهبر عقل مرا راهزن محزونحسن تو دارد دو حق بر من    
  )خورشيد(  اگر به نعل سمندش كند قرآن  اگر صعود كند صدهزار قرن / مشكل خورشيد   
  )رمح(  فقار شعلة تيغش نشان (رمح: نيزه)دهد از ذوال سبق / مي شرمحبرد از اژدها افعي  مي   

  ؟نداردمسند » نيست«در كدام گزينه، فعل  .10
چاره نيسـتآوري اكنونچون به تلبيسم به دام  
ــهغريــب نيســت اگــر شــد ز     خــويش بيگان
عيب مجنون گو مكن ليلي كه شرط عقل نيست   
مهـر رويـي دم زنـد     سرد باشد هركـه او بـي     

  

ــر ت   ــذار اي پس ــر و بگ ــذر از تزوي ــيس رالبگ ب
هــر آن غريــب كــه گشــته اســت آشــناي شــما
گــر ندانــد حــال دردش گــو بــرو بنگــر در آب

رو سرد نيست چون دم مهر از دل گرم است از آن
 

 زيـر  در بيت» گهر«ها، با نقش دستوري  نقش دستوري كدام واژة مشخص شده در ابيات گزينه .11
  يكسان است؟

  »زو بدمد بس گهر تابناك  قطرة باران كه درافتد به خاك«  
  (سبزه)  سيراب را بنگر چو نيلوفر در آب بزة/ س بر گل خودروي رويت كĤبروي حسن از اوست   
ب/  شد ز طوفان زان سببيندين ادريمردم       (دريا)   ردست دايم سر در آبمردم چشمم فرو 
 آبگر نداند حال دردش گـو بـرو بنگـر در    نون گو مكن ليلي كه شرط عقل نيست / عيب مج   

  (آب)
 خونبـارش درانـدازد روان دفتـر در آب    چشـم /  امه خواجو شرح مشتاقي دهدخچون به نوك    

  (چشم)
  كدام است؟ به ترتيب» چشم«و » مرد«هاي  در بيت زير، نقش دستوري واژه .12
حدي «     »چشم خود را سوختي در آتش و بردي به كار  قوتي چو شمع بي طمرد از فركه قحط تا 

  

  مفعول، مفعول   مفعول، نهاد   نهاد، مفعول   نهاد، نهاد   
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